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سیـد  مجـید  سیـد  مجـید  نقـطه‌زننقـطه‌زن2
در‌بــــاره فرمانــــده محبــــوب و محجــــوب ایــــن روزهــــای ملــــت ایــــران: 
ــپاه ــای ســ ــروی هوافضــ ــ ــده نی ــ ــوی، فرمان ــد موســ ــ ــید مجی ســ

ســـــردار مجیـــــد موســـــوی نشـــــان داد کـــــه همچـــــون 
ســـــرداران بـــــزرگ ایـــــران اســـــامی، در عیـــــن اخـــــاص و 
ــن  ــ ــا ایـ ــ ــت؛ امـ ــ ــگاور اسـ ــ ــده جنـ ــ ــــک فرمانـ ــی، یـ ــ فروتنـ
اخـــــاص و فروتنـــــی و دوری گز‌یـــــدن او از رســـــانه‌ای 

شدن به معنای عدم درک جنگ رسانه‌ای نیست.

ســــردار موســــوی در جنــــگ رمضــــان نشــــان داد تــــا چــــه حــــد والایــــی 
ــــا  بــــه اهمیــــت رســــانه واقــــف اســــت و هــــر عملیــــات موشــــکی را ب
یــــک پـــــیوست رســــانه‌ای شــــروع می‌کــــرد. تویـــــیت‌های تهاجمــــی 
ــــر معظــــم انقــــاب  او از همــــان روز اول جنــــگ و پــــس از شــــهادت رهب

در   9  اسفند شروع شد و آتش به جان دشمنان انداخت.

ــا یـــــــک  ــ ــ ــــن روزهـ ــا او ایـــ ــ ــ ــــنیده‌اند، امـ ــــم نشـــ ــــد و صدایـــــــش را هـــ ــــم از او ندیده‌انـــ ــــی یـــــــک فیلـــ ــــران حتـــ ــــردم ایـــ ــر مـــ ــ ــ اکثـ
قهرمـــــــان ملـــــــی اســـــــت و در تجمعـــــــات پــــــــرشکوه مردمـــــــی در هـــــــر شـــــــب، نـــــــام او در شـــــــعارها ز‌یـــــــاد شـــــــنیده می‌شـــــــود، 

سیـدمجیـد نقـطه‌زن، اســرائیل رو شــخم بــــزن.

نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید
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خبر

        چهره‌اش کاملا یادآور صورت‌های ملکوتی 

بســــــیجیان مخلص دهه 60 در زمان جنگ 

تحمیلی است. میمیک صورتش نوعی کاریزما 

دارد که مردم را به یاد سرداران شهید بزرگی 

همچون شهید همت، شهید زین‌الدین، 

شهید باکری، شهید خرازی و سردار سلیمانی 

می‌اندازد. اکثر مردم ایران حتی یک فیلم 

از او ندیده‌اند و صدایش را هم نشنیده‌اند، 

اما او این روزها یک قهرمان ملی است و 

در تجمعات پرشکوه مردمی در هر شب، 

نام او در شعارها زیاد شنیده می‌شود: 

سیدمجید نقطه‌زن، اسرائیل رو شخم 

بزن. از سید مجید موسوی، فرمانده 

نیروی هوافضای سپاه سخن می‌گوییم 

که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ پس از ترور شهید 

امیرعلی حاجی‌زاده توسط اسرائیل، 

خامنه‌ای  سیدعلی  آیت‌الله  حکم  با 

به‌عنوان فرمانده نیروی هوافضای سپاه 

فعالیت  اسلامی  انقلاب  پاسداران 

می‌کند. وی پیش‌تر از سال‌ ۱۳۸۸ تا 

۱۴۰۴ جانشین فرمانده نیروی هوافضای 

سپاه پاسداران بود.

سردار سید مجید موسوی از چهره‌های 

باسابقه و شناخته‌شــــــده در حوزه 

فناوری‌های پیشرفته نظامی در سپاه 

پاسداران است.

مهم‌تریــــــن ســــــوابق او عبارتند از: 

هوافضای  نیروی  فرمانده  جانشین 

سپاه در سال‌های اخیر، از مسئولان 

ارشد در طراحی، توسعه و اجرای برنامه 

موشک‌های بالستیک، سامانه‌های پهپادی 

و تجهیزات فضایی جمهوری اسلامی ایران، 

از همکاران شهید حسن طهرانی مقدم و شهید 

حاجی‌زاده در راه‌اندازی و گسترش پایگاه‌های 

موشکی در عمق کشور، از مدیران طراح در برنامه‌ریزی 

عملیاتی، آموزش‌های راهبردی و تقویت زیرساخت‌های 

دفاعی در حوزه هوافضا و عضو شوراهای عالی فناوری دفاعی 

و پروژه‌های مشترک با سازمان جهاد خودکفایی سپاه.

در آذرماه ۱۴۰۳ )دسامبر ۲۰۲۴(، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، 

سردار مجید موسوی را به‌دلیل آنچه »نقش مستقیم در توسعه 

توانمندی‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران« خوانده 

شده، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این اقدام با واکنش 

وزارت دفاع و فرماندهان نظامی ایران روبه‌رو شد که از موسوی 

به‌عنوان یکی از »معماران بازدارندگی دفاعی کشور« یاد کردند.

در جریان جنگ رمضان و دفاع مقدس سوم، سردار سید مجید 

موسوی، به عنوان فرمانده نیروی هوافضای سپاه، بار اصلی طراحی 

حملات موشکی به آمریکا و اسرائیل را بر دوش کشید و با فرماندهی 

سپاهیان سلحشوری که پای لانچرهای موشک‌ در اقصی نقاط 

کشور جان خود را بر کف دست گرفته‌اند، سرزمین‌های اشغالی 

و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را به ورطه نابودی کشاندند.

 سید مجید موسوی را باید از سرداران مخلص، محجوب، کم‌حرف 

اما کاملا شجاع دانست که اصلا اهل تظاهر نیست؛ درست 

سیدسید مجید  مجید نقطه‌زننقطه‌زن
 درباره فرمانده محبوب و محجوب این روزهای ملت ایران: 

سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه

شبیه همان توصیفی که رهبر شهیدمان 

درباره سردار سلیمانی داشتند: »آن 

وقت در جلسه‌ای که ما غالباً با همین 

مسئولین مختلف که ارتباط با کار او 

داشتیم  داشتند  سلیمانی(  )سردار 

-جلسات رسمیِ معمولی- حاج قاسم 

یک گوشه‌ای می‌نشست که اصلاً دیده 

نمی‌شد. آدم گاهی اوقات می‌خواست 

بداند یا استشهاد کند، باید می‌گشت 

تا او را پیدا می‌کرد؛ خودش را جلوی 

چشم قرار نمی‌داد، تظاهر نمی‌کرد.«

سردار مجید موســــــوی نشان داد که 

همچون سرداران بزرگ ایران اسلامی، 

در عین اخلاص و فروتنی، یک فرمانده 

جنگاور است؛ اما این اخلاص و فروتنی 

و دوری گزیدن او از رسانه‌ای شدن به 

معنای عدم درک جنگ رسانه‌ای نیست. 

سردار موسوی در جنگ رمضان نشان 

داد تا چه حد والایی به اهمیت رسانه 

واقف است و هر عملیات موشکی را با 

یک پیوست رسانه‌ای شروع می‌کرد. 

روز  همان  از  او  تهاجمی  توییت‌های 

اول جنگ و پس از شهادت رهبر معظم 

انقلاب در 9 اسفند شروع شد و آتش 

به جان دشمنان انداخت. به دلیل 

اثرگذاری این توییت‌ها بود که شبکه 

جهانی توییتر که مدیریت آن در اختیار 

آمریکا است، صفحه او را مسدود کرد.

سردار موسوی در توییت‌هایش فقط 

جنبه تهاجمی علیه دشمن را در نظر 

نداشت، بلکه او نشان داد تا چه حد به 

دیدگاه‌های اجتماعی ملت توجه دارد؛ 

مثلا پس از اینکه یک دختر خردسال از 

او خواست به یاد شهدای دانش‌آموز، 

موشک صورتی به اسرائیل پرتاب کند 

و در شعری فی‌البداهه اینگونه خواند: 

“سد مجید نقطه‌زن، با موشک صورتی 

تل‌آویو رو شخم بزن”، شاهد رنگ‌آمیزی 

یک موشک به رنگ صورتی و پرتاب آن 

بودیم؛ موشکی که روی آن این نوشته 

درج شد:‌ در پاســــــخ به درخواست 

دختربچه انقلابی.

اقدام جالب توجه دیگری که نیروی 

سردار  فرماندهی  به  سپاه  هوافضای 

موسوی در این مدت انجام داد، درج 

برچسب‌های حاوی شعارهای روز روی 

موشک‌ها بود که هر یک به فراخور اخبار 

مهم هر روز انتخاب می‌شد و نشانه کار 

شگرف رسانه‌ای هوافضای سپاه بود.

خداوند را بابت وجــــــود فرماندهان 

شجاعی همچون سردار مجید موسوی 

شکرگزاریم.
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آیا جنگ خلیج فارس نظم مالی جهان را بازنویسی می‌کند؟
      تشدید درگیری‌های ژئوپلیتیکی در خلیج 

فارس، فقط معادلات امنیتی منطقه را دگرگون 

نکرده، بلکه یکی از مهم‌ترین ستون‌های اقتصاد 

جهانی یعنی »پترودلار« را نیز در معرض تهدیدی 

جدی قرار داده است؛ سازوکاری که طی نیم‌قرن 

گذشته، سلطه دلار بر تجارت جهانی را تضمین کرده 

بود.

 تحولات اخیر در خلیج فارس، به‌ویژه پس از حملات 

نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، ابعادی فراتر از یک 

بحران منطقه‌ای پیدا کرده است. آنچه امروز در این 

منطقه در حال وقوع است، تنها رقابت قدرت‌های 

نظامی یا منازعه بر سر نفوذ ژئوپلیتیکی نیست، بلکه 

نشانه‌هایی از یک تغییر بالقوه در ساختار اقتصاد 

جهانی را نیز در خود دارد. در مرکز این تحول، نظامی 

قرار دارد که دهه‌ها به عنوان ستون اصلی ثبات مالی 

جهان شناخته می‌شد و آن رژیم پترودلار است.

پترودلار، به عنوان یک سازوکار اقتصادی-سیاسی، 

از دهه ۱۹۷۰ میلادی به این‌سو، نقشی تعیین‌کننده 

در تثبیت موقعیت دلار به عنوان ارز غالب جهانی ایفا 

کرده است. اما اکنون مجموعه‌ای از عوامل، از جمله 

تنش‌های ژئوپلیتیکی، تغییر الگوهای تجارت انرژی 

و ظهور قدرت‌های جدید اقتصادی، این نظام را با 

چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرده‌اند.

پترودلار؛ ستون پنهان هژمونی دلار

برای درک اهمیت تحولات اخیر، باید به ریشه‌های 

شکل‌گیری پترودلار بازگشــــــت. در سال ۱۹۷۴، 

ایالات متحده و عربستان سعودی به توافقی دست 

یافتند که بر اساس آن، نفت در بازارهای جهانی به 

دلار قیمت‌گذاری و معامله شود. در مقابل، آمریکا 

امنیت این کشور و سایر متحدانش در خلیج فارس را 

تضمین می‌کرد. این توافق، نه فقط باعث شد دلار به ارز 

اصلی تجارت انرژی تبدیل شود، بلکه یک چرخه مالی 

قدرتمند نیز ایجاد کرد؛ کشورهای صادرکننده نفت، 

مازاد درآمدهای خود را در دارایی‌های دلاری، به‌ویژه 

اوراق خزانه‌داری آمریکا، سرمایه‌گذاری می‌کردند. این 

چرخه، به دولت آمریکا امکان داد تا با هزینه‌ای کمتر، 

بدهی‌های خود را تأمین مالی کرده و در عین حال، 

نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را در جهان گسترش 

دهد. درواقع، پترودلار فقط یک توافق نفتی نبود، 

بلکه پایه‌گذار نظمی شد که در آن، دلار به عنوان »ارز 

ذخیره جهانی« تثبیت شد و اقتصاد آمریکا توانست 

از مزایای آن بهره‌مند شود.

جنگ و تزلزل در چتر امنیتی آمریکا

اما اکنون این نظم در معرض تزلزل قرار گرفته است. 

تشدید درگیری‌ها در خلیج فارس، به‌ویژه در شرایطی 

که زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای حیاتی انتقال 

نفت مانند تنگه هرمز در معرض تهدید قرار دارند، 

پرسش‌های جدی درباره توانایی آمریکا در حفظ 

امنیت منطقه ایجاد کرده است.

اگر کشورهای تولیدکننده انرژی به این جمع‌بندی 

برسند که چتر امنیتی آمریکا دیگر قابل اتکا نیست، 

یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های پایبندی آنها به نظام 

پترودلار تضعیف خواهد شد. در چنین شرایطی، 

تمایل به تنوع‌بخشی ارزی در معاملات نفتی افزایش 

می‌یابد؛ روندی که در سال‌های اخیر نیز نشانه‌هایی 

از آن مشاهده شده است.

برای مثال، برخی کشورها به دنبال استفاده از ارزهای 

محلی یا توافقات دوجانبه برای تسویه معاملات انرژی 

هستند. این روند، اگرچه هنوز در مقیاس محدودی 

قرار دارد اما در صورت تداوم بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی، 

می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد.

فشارهای ساختاری؛ پترودلار پیش از جنگ هم در خطر بود

نکته مهم آن است که نظام پترودلار حتی پیش 

از تشدید تنش‌های اخیر نیز با چالش‌های جدی 

مواجه بود. یکی از این چالش‌ها، تغییر در ساختار 

بازار انرژی جهانی است. ایالات متحده که زمانی 

بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان بود، اکنون به 

یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده انرژی 

تبدیل شده است. این تحول، وابستگی این کشور به 

خاورمیانه را کاهش داده و به‌تبع آن، انگیزه‌اش برای 

ایفای نقش پرهزینه به عنوان »ضامن امنیت انرژی 

جهان« را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، 

مرکز ثقل تقاضای انرژی به تدریج از غرب به شرق، 

به‌ویژه به آسیا منتقل شده است. کشورهایی مانند 

چین و هند، اکنون بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت 

جهان هستند و طبیعی است که تمایل داشته باشند 

نقش بیشتری در تعیین قواعد بازی داشته باشند.

در ایــــــن میــــــان، تلاش‌هایی نیز بــــــرای ایجاد 

زیرســــــاخت‌های مالی جایگزین در حال انجام 

است. پروژه‌هایی که با هدف تسهیل پرداخت‌های 

فرامرزی با استفاده از ارزهای دیجیتال بانک‌های 

مرکزی طراحی شده‌اند، می‌توانند در بلندمدت، 

وابستگی به سیستم‌های دلاری را کاهش دهند.

انرژی‌های نو و افق بلندمدت افول نفت

عامل دیگری که نباید از نظر دور داشت، روند گذار 

انرژی در سطح جهانی اســــــت. حرکت به سوی 

انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه فناوری‌های هسته‌ای 

و افزایش بهره‌وری انرژی، در بلندمدت می‌تواند 

وابستگی اقتصاد جهانی به نفت را کاهش دهد.

اگرچه این گذار به صورت تدریجی و در بازه‌ای چند 

دهه‌ای رخ خواهد داد اما پیامدهای آن برای نظام 

پترودلار قابل توجه است. کاهش سهم نفت در 

تجارت جهانی، به معنای کاهش نقش دلار در این 

حوزه نیز خواهد بود. در چنین شرایطی، حتی بدون 

وقوع بحران‌های ژئوپلیتیکی، پترودلار با چالش‌های 

ساختاری مواجه است. اما ترکیب این روند بلندمدت 

با شوک‌های ناگهانی ناشی از جنگ، می‌تواند سرعت 

تغییرات را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

 آینده دلار؛ از سلطه تا رقابت

آنچه از مجموع این تحولات برمی‌آید، این است که 

جهان به تدریج در حال حرکت به سوی یک نظام 

مالی چندقطبی است. در این نظام، دلار همچنان 

نقش مهمی خواهد داشت اما دیگر تنها بازیگر میدان 

نخواهد بود. افزایش استفاده از ارزهای محلی، توسعه 

سیستم‌های پرداخت جایگزین و تقویت نقش 

اقتصادهای نوظهور، همگی نشانه‌هایی از این تغییر 

هستند. در چنین فضایی، حتی کاهش نسبی سهم 

دلار در تجارت جهانی نیز می‌تواند پیامدهای قابل 

توجهی برای اقتصاد آمریکا داشته باشد؛ اقتصادی که 

به شدت به تأمین مالی از طریق بدهی وابسته است.

اگر تقاضای جهانی برای دارایی‌های دلاری کاهش 

یابد، هزینه استقراض برای دولت آمریکا افزایش 

خواهد یافت و این موضوع می‌تواند بر سیاست‌های 

مالی و حتی ثبات اقتصادی این کشور تأثیر بگذارد.

اخبار

      اعلام آتش‌بس ۲ هفته‌ای میان آمریکا و ایران، قیمت نفت را 

در صبح چهارشنبه نزدیک به ۱۵ درصد پایین آورد و بهای هر بشکه 

نفت را به محدوده ۹۴ تا ۹۵ دلار رساند؛ واکنشی که ناشی از امید بازار 

به ازسرگیری عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز بود. اما بر اساس گزارش 

رویترز حتی در بهترین سناریو نیز زخم‌های بیش از یک ماه التهاب 

شدید در بازار انرژی، برای سال‌ها باقی خواهد ماند. دوام آتش‌بس 

هنوز روشن نیست، آسیب به زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس 

عمیق بوده، بخشی از تولید متوقف شده و کشورها نیز ناچار خواهند 

بود ذخایر نفتی خود را دوباره پر کنند. در کنار این عوامل، احتمال 

اضافه شدن یک پریمیوم ریسک ۱۰ دلاری به هر بشکه نفت به دلیل 

ترس از وقوع مجدد جنگ و نیز طرح دریافت عوارض ایران از کشتی‌های 

عبوری از هرمز، همگی مؤید این است که قیمت نفت تا ماه‌ها یا حتی 

سال‌ها به دوره پیش از جنگ بازنخواهد گشت.

به گزارش مسیر اقتصاد، یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ از »پایان 

تمدن ایران« سخن گفت، او از »روز بزرگی برای صلح جهانی« حرف 

زد و آتش‌بس ۲ هفته‌ای در جنگ با ایران را اعلام کرد. همین تغییر 

ناگهانی، بازار نفت را به سرعت تحت تأثیر قرار داد و قیمت‌ها در صبح 

چهارشنبه با افتی نزدیک به ۱۵ درصد به حدود ۹۴ دلار در هر بشکه 

رساند. نفت برنت نیز ۱۳ درصد افت کرد و به ۹۵ دلار در هر بشکه رسید.

این افت شدید قیمت، بازتاب امید معامله‌گران به این بود که کشتی‌ها 

دوباره بتوانند از تنگه هرمز عبور کنند؛ گذرگاهی که پیش از جنگ، 

یک‌پنجم عرضه جهانی نفت از آن عبور می‌کرد. آتش‌بس اعلام‌شده 

نیز مشروط به بازگشایی فوری و امن این تنگه عنوان شد.

آتش‌بس ۲ هفته‌ای همچنان شکننده است

با وجود واکنش مثبت بازار، آتش‌بس همچنان بسیار شکننده است. 

هنوز روشن نیست نیروهای ایران و آمریکا چگونه باید از وضعیت 

جنگی به وضعیتی برسند که بتوانند برای عبور امن نفتکش‌ها از 

این آبراه باریک همکاری کنند.

در این میان، ایران انگیزه دارد حجم کشتیرانی را محدود نگه دارد تا 

اهرم چانه‌زنی خود را حفظ کند. در مقابل، هر شناور بزرگ آمریکایی 

در خلیج فارس نیز می‌تواند به هدفی بالقوه تبدیل شود. علاوه بر 

این، خواسته‌های تهران شامل رفع کامل تحریم‌ها، دریافت غرامت 

برای خسارات جنگ و حفظ حق غنی‌سازی اورانیوم است؛ مطالباتی 

که به‌سادگی با نیاز ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای نمایش »دستاورد 

راهبردی« از این جنگ جمع نمی‌شود.

ج شد ۱۷ درصد ظرفیت LNG قطر تا ۵ سال از مدار خار

حتی اگر تهران و واشنگتن بر سر همه موضوعات به توافق برسند، 

بازگشت به وضعیت پیش از جنگ، زمانی که نفت حدود ۷۰ دلار در 

هر بشکه معامله می‌شد، با موانع متعددی روبه‌روست. نخستین 

مانع، آسیب گسترده به زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس است.

قطر اعلام کرده حملات ایران، ۱۷ درصد از ظرفیت گاز طبیعی مایع این 

کشور را برای دوره‌ای تا ۵ سال از کار انداخته است. این رقم به‌خوبی 

نشان می‌دهد که تبعات جنگ فقط به چند هفته التهاب قیمتی 

محدود نمی‌شود و می‌تواند برای سال‌ها بر عرضه انرژی اثر بگذارد.

بازگشت تولید فوری نیست؛ عادی شدن بازار شاید ۴ ماه طول بکشد

بخشی از تأسیساتی هم که مستقیماً هدف حمله قرار نگرفته‌اند، 

به دلیل پر شدن مخازن محلی در نبود امکان ارسال محموله، تولید 

خود را متوقف کرده‌اند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان بزرگی 

مانند عربستان سعودی احتمالاً تا زمانی که از دوام آتش‌بس مطمئن 

نشوند، برای بازگشت کامل به تولید دست نگه می‌دارند.

این نگاه محتاطانه در موضع شرکت بزرگ کشتیرانی مرسک نیز 

دیده شده است. به گفته یک سرمایه‌گذار بازار نفت، ممکن است 

تا ۴ ماه زمان لازم باشد تا بازار به سطحی از وضعیت عادی بازگردد. 

بنابراین حتی اگر آتش‌بس حفظ شود، احیای عرضه و حمل‌ونقل 

انرژی فرآیندی زمان‌بر خواهد بود.

پریمیوم ریسک ۱۰ دلاری و رشد تقاضا برای ذخایر نفتی

عامل دیگر در بالا ماندن قیمت‌ها، نیاز کشورها به پر کردن دوباره 

ذخایر نفتی است که طی یک ماه گذشته از آن‌ها استفاده کرده‌اند. 

افزون بر این، برخی دولت‌ها پس از تجربه این بحران ممکن است 

بخواهند از این پس ذخایر احتیاطی بزرگ‌تری نگه دارند. این روند، 

تقاضای جهانی برای نفت خام را بالا می‌برد.

در کنار این مسئله، سرمایه‌گذاران بازار نفت نیز ممکن است برای 

بازتاب احتمال ازسرگیری جنگ، یک پریمیوم ریسک عمومی ۱۰ دلاری 

به هر بشکه نفت اضافه کنند. به این ترتیب، حتی با پایان درگیری ۵ 

هفته‌ای ایران و آمریکا، بازار جهانی انرژی همچنان با هزینه ریسک 

جنگ زندگی خواهد کرد.

عوارض ۲ دلاری هرمز؛ درآمدی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار در سال

یکی دیگر از عواملی که می‌تواند قیمت نفت را بالا نگه دارد، طرح 

دریافت عوارض برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز است. بر اساس 

برنامه ۲ هفته‌ای، هم ایران و هم عمان می‌توانند از کشتی‌های عبوری 

از هرمز عوارض دریافت کنند.

اگر ایران برای هر بشکه نفت عبوری، ۲ دلار عوارض دریافت کند و 

حجم روزانه عبور همان ۲۰ میلیون بشکه باشد، درآمدی نزدیک به 

۱۵ میلیارد دلار در سال نصیبش خواهد شد؛ رقمی که حتی می‌تواند 

بیشتر هم باشد. این درآمد قرار است صرف بازسازی شود.

بازار انرژی حتی پس از پایان جنگ هم زخمی می‌ماند

آتش‌بس ۲ هفته‌ای و سقوط سریع قیمت نفت، به‌معنای بازگشت 

بازار انرژی به شرایط عادی نیست. بازار در بهترین حالت از یک شوک 

فوری فاصله گرفته، اما آثار جنگ ۵ هفته‌ای بر زیرساخت‌ها، تولید، 

ذخیره‌سازی، هزینه حمل‌ونقل و قیمت‌گذاری ریسک، همچنان 

پابرجاست.

درنتیجه، حتی اگر جنگ ایران و آمریکا متوقف شود، بازار جهانی انرژی 

برای مدت طولانی آثار آن را با خود حمل خواهد کرد. کاهش ۱۳ تا 

۱۵ درصدی قیمت نفت تنها نشانه آرام شدن التهاب اولیه است، نه 

نشانه ترمیم زخم‌هایی که این جنگ بر پیکر بازار انرژی گذاشته است.

‌زخم ماندگار بازار انرژی؛ قیمت نفت
به قبل از جنگ بازنمی‌گردد

گزارش

        درگیری نظامی میان آمریکا، اسرائیل و ایران بیش از 

یک ماه طول کشید؛ جنگی که نه فقط معادلات ژئوپلیتیکی 

منطقه را تغییر داد، بلکه شکاف عمیقی در اقتصاد جهانی 

و حتی درون اقتصاد آمریکا ایجاد کرد.

 جنگ‌ها همواره برنده و بازنده دارند اما در اقتصاد مدرن، این 

تقسیم‌بندی دیگر صرفاً میان کشورها نیست؛ بلکه درون 

هر اقتصاد نیز شکاف‌هایی عمیق ایجاد می‌کند. در شرایط 

کنونی، اقتصاد آمریکا نمونه بارزی از این دوگانگی است؛ از 

یک‌سو شرکت‌های نفتی و نظامی با رشد سود و ارزش بازار 

مواجه شده‌اند و از سوی دیگر، خانوارها و مصرف‌کنندگان 

زیر فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی قرار گرفته‌اند.

تحولات یک ماه گذشته در خلیج فارس و تهدیدهای مکرر 

نسبت به اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، به سرعت 

خود را در بازارهای جهانی نشان داده است. افزایش قیمت 

نفت و به تبع آن رشد قیمت بنزین در آمریکا، بار دیگر این 

واقعیت را برجسته کرده که امنیت انرژی همچنان یکی از 

مهم‌ترین مؤلفه‌های ثبات اقتصادی در جهان است. عبور 

قیمت بنزین از مرز ۴ دلار در هر گالن، نه فقط یک شاخص 

اقتصادی، بلکه یک سیگنال سیاسی نیز محسوب می‌شود؛ 

سیگنالی که می‌تواند بر رفتار مصرف‌کنندگان، انتظارات 

تورمی و حتی معادلات انتخاباتی تأثیر بگذارد.

جالب توجه این که با اعلام آتش‌بس موقت و کاهش چند 

دلاری قیمت نفت اما هزینه بنزین در آمریکا و برخی دیگر 

از کشورها که بیشترین تأثیر را از تنش‌های منطقه خلیج 

فارس پذیرفته بودند، همچنان بالاست. در حوزه سوخت 

هواپیما نیز چنین است و شواهد حاکی از آن بوده با وجود 

آتش‌بس موقت اما هزینه سوخت همچنان بالاست.

اقتصاد جنگ؛ برندگان پنهان و بازندگان آشکار

در دل بحران‌های ژئوپلیتیکی، برخی صنایع به طور سنتی 

منتفع می‌شوند و برخی دیگر آسیب می‌بینند. در جنگ اخیر 

نیز همین الگو تکرار شده است. شرکت‌های فعال در حوزه 

انرژی، به‌ویژه نفت و گاز، با افزایش قیمت‌ها و رشد تقاضا برای 

ذخیره‌سازی، سودهای قابل توجهی کسب کرده‌اند. در کنار 

آن، صنایع نظامی نیز با افزایش سفارش‌ها و بودجه‌های 

دفاعی، در مسیر رشد قرار گرفته‌اند.

در مقابل، مصرف‌کنندگان آمریکایی با افزایش هزینه سوخت، 

عملاً بخشی از درآمد خود را از دست داده‌اند. این افزایش 

هزینه‌ها به صورت غیرمستقیم نیز بر قیمت کالاها و خدمات اثر 

گذاشته و فشار تورمی را تشدید کرده است. به بیان دیگر، آنچه 

برای شرکت‌های بزرگ به معنای سود است، برای خانوارهای 

آمریکایی به معنای کاهش قدرت خرید است.

این شکاف، پیامدهای مهمی برای سیاست‌گذاری اقتصادی 

دارد. در شرایطی که بخشی از اقتصاد در حال رشد است 

و بخش دیگر در حال کوچک شدن، اتخاذ سیاست‌های 

یکدست عملاً غیرممکن می‌شود. این همان چالشی است 

که اکنون سیاست‌گذاران آمریکایی با آن مواجه‌اند.

تنگنای سیاست‌گذاری؛ فدرال رزرو میان تورم و رکود

افزایش قیمت انرژی، بانک‌های مرکزی را در موقعیتی دشوار 

قرار داده است. از یک‌سو، تورم ناشی از رشد قیمت نفت و 

بنزین، نیازمند سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره 

است؛ از سوی دیگر، همین افزایش قیمت‌ها می‌تواند به 

کاهش تقاضا و کُند شدن رشد 

اقتصادی منجر شود که در این 

انبساطی  سیاست‌های  صورت 

ضرورت پیدا می‌کند.

در آمریکا، فدرال رزرو فعلاً رویکردی 

محتاطانه در پیش گرفته و ترجیح 

داده است تا روشن‌تر شدن ابعاد 

اثرات جنگ، از تغییر جدی در نرخ 

بهره خودداری کند. این تصمیم 

عدم  بالای  سطح  نشان‌دهنده 

قطعیت در اقتصاد جهانی است. 

درواقع، سیاست‌گذاران نه فقط با 

داده‌های متغیر، بلکه با سناریوهای 

کاملاً متفاوتی مواجه‌اند.

اگر آتش‌بــــــس موقت به نتیجه 

اوج  درگیری‌ها  مجدداً  و  نرسد 

اقتصاد  بگیرد، احتمــــــال ورود 

آمریکا به یک دوره رشد پایین یا 

در  می‌یابد.  افزایش  رکود  حتی 

چنین شرایطی، فدرال رزرو ناچار خواهد شد میان مهار 

تورم و حمایت از رشد اقتصادی، یکی را انتخاب کند؛ انتخابی 

که در هر صورت هزینه‌بر خواهد بود.

شوک انرژی؛ ضربه به اقتصادهای برتر

در حالی که آمریکا به واسطه تبدیل شدن به صادرکننده 

خالص انرژی، تا حدی در برابر شوک‌های نفتی مقاوم‌تر شده، 

بسیاری از اقتصادهای دیگر چنین مزیتی ندارند. کشورهای 

آسیایی و اروپایی که وابستگی بالایی به واردات انرژی دارند، 

بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها متحمل شده‌اند.

در اروپا، این بحران در ادامه شوک انرژی ناشی از جنگ 

اوکراین، فشار مضاعفی بر اقتصادها وارد کرده است. افزایش 

هزینه انرژی، تولید صنعتی را کاهش داده و چشم‌انداز رشد 

را تیره‌تر کرده است. در آسیا نیز کشورهایی مانند پاکستان، 

سریلانکا و تایلند با چالش‌های جدی در تأمین انرژی مواجه 

شده‌اند؛ چالش‌هایی که می‌تواند به بحران‌های اجتماعی 

و سیاسی منجر شود.

در این میان، کشورهای کم‌درآمد بیش از همه در معرض خطر 

هستند. افزایش قیمت انرژی، هزینه تولید و حمل‌ونقل 

مواد غذایی را بالا برده و خطر ناامنی غذایی را تشدید کرده 

است. به عبارت دیگر، جنگی که در یک منطقه جغرافیایی 

رخ داده، پیامدهایی جهانی و چندلایه ایجاد کرده است.

بازارها در تعلیق؛ سناریوهای »بد« تا »بدتر«

رفتار بازارهای مالی در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده نوعی 

بلاتکلیفی است. سرمایه‌گذاران در حال حاضر سناریویی 

»نه چندان فاجعه‌بار« را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

با این حال، دامنه عدم قطعیت همچنان گسترده است. آغاز 

مجدد درگیری یا اختلال جدی‌تر در تنگه هرمز می‌تواند به 

جهش دوباره قیمت‌ها و سقوط بازارها منجر شود. کاهش 

شاخص‌های سهام و افت بازار اوراق قرضه در هفته‌های 

اخیر، نشانه‌ای از این نگرانی‌هاست.

در مقابل، برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد، اکنون با پایان 

جنگ، بازارها می‌توانند به سرعت به مسیر رشد بازگردند. 

تجربه جنگ‌های گذشته نیز نشان داده که اثرات بلندمدت 

آن‌ها بر بازارهای مالی، در بسیاری موارد محدود بوده است. 

با این حال، تفاوت این جنگ با نمونه‌های پیشین، در نقش 

کلیدی انرژی و وابستگی بالای اقتصاد جهانی به آن است.

جهانی در سایه نااطمینانی

آنچه امروز بیــــــش از هر چیز اقتصــــــاد جهانی را تهدید 

می‌کند، نه صرفاً افزایش قیمت انرژی، بلکه سطح بالای 

نااطمینانی است. تصمیم‌گیری در چنین فضایی، چه 

برای سیاست‌گذاران و چه برای 

سرمایه‌گذاران، به مراتب دشوارتر 

از شرایط عادی است.

که  داده  نشــــــان  اخیر  جنگ 

اقتصاد جهانی تا چه اندازه در 

ژئوپلیتیکی  شــــــوک‌های  برابر 

اگر  حتی  اســــــت.  آسیب‌پذیر 

کوتاه‌مدت  در  درگیری‌ها  این 

پایان یابد و آتش‌بس موقت به 

دائمی تبدیل شود اما اثرات آن 

بر انتظارات، سیاست‌گذاری‌ها و 

ساختار بازارها برای مدت‌ها باقی 

خواهد ماند.

درنهایت، می‌تــــــوان گفت که 

جهان وارد دوره‌ای شده که در 

آن »ریسک« به متغیر اصلی اقتصاد 

تبدیل شده است؛ دوره‌ای که 

در آن، مرز میان بحران و ثبات، 

بیش از هر زمان دیگری باریک 

و شکننده است.

تنش‌های اخیر در خلیج فارس تنش‌های اخیر در خلیج فارس 
بازارهای جهانی را شکننده کردبازارهای جهانی را شکننده کرد

در دل بحران‌های 
ژئوپلیتیکی، برخی صنایع به 
طور سنتی منتفع می‌شوند 

و برخی دیگر آسیب 
می‌بینند. در جنگ اخیر نیز 

همین الگو تکرار شده است. 
شرکت‌های فعال در حوزه 
انرژی، به‌ویژه نفت و گاز، با 

افزایش قیمت‌ها و رشد 
تقاضا برای ذخیره‌سازی، 

سودهای قابل توجهی کسب 
کرده‌اند



       جنگ علیه ایران وارد دومین ماه شده 

و در پی مسدود شدن تنگه هرمز، قیمت 

نفت و فرآورده‌های سوختی در جهان به‌طور 

بی‌سابقه‌ای جهش کرده است. تحلیلگران 

هشدار می‌دهند که حتی پس از بازگشایی 

این مسیر حیاتی، قیمت‌ها ممکن است 

ماه‌ها بالا باقی بمانند و با توجه به کسری 

بودجه و بدهی‌های بالای دولت‌ها، توان 

مقابله با شوک انرژی در اقتصاد جهانی بسیار 

محدود است.

 نتیجه جنگ خاورمیانه همچنان نامشخص 

است اما شوک ناشی از افزایش قیمت نفت، 

یک آسیب‌پذیری تازه در اقتصاد جهانی را 

آشکار کرده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد 

جهان هرگز با چنین سطح بالایی از کسری 

بودجه و بدهی وارد یک بحران نشده بود. 

این بار سنگین، توانایی دولت‌ها را برای 

کاهش اثرات افزایش قیمت انرژی به طور 

جدی محدود خواهد کرد.

تاریخچه شوک‌های نفتی و کسری بودجه

جنگ  از  پس  نفتی  شوک‌های  نخستین 

جهانی دوم در دهه ۱۹۷۰ رخ داد؛ دوره‌ای 

که هم‌زمان با تغییــــــر رویکرد دولت‌ها از 

کسری‌های مقطعی به کسری‌های دائمی 

بود. در آن زمان، کسری بودجه در ایالات 

متحده و دیگر اقتصادهای بزرگ حدود ۲ 

درصد تولید ناخالص داخلی بود اما امروز 

این رقم بیش از دو برابر شده و درنتیجه، 

سطح بدهی دولت‌ها در کشورهای گروه 

هفت از حدود ۲۰ درصد به بیش از ۱۰۰ درصد 

تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.

تلاش دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت‌ها

در چنین شرایطی، دولت‌ها تلاش دارند 

همان الگوهای گذشته را برای مقابله با 

شوک نفتی به کار بگیرند. از بریتانیا و فرانسه 

گرفته تا برزیل و هند، سیاست‌هایی مانند 

کنترل قیمت، سهمیه‌بندی و ارائه یارانه 

برای انواع سوخت‌ها در حال اجراست. با 

این حال، تفاوت اصلی در اینجاست که این 

بار بسیاری از دولت‌ها توان مالی لازم برای 

چنین حمایت‌هایی را ندارند و بازارهای 

جهانی اوراق قرضه نیز نسبت به افزایش 

هزینه‌ها هشدار می‌دهند.

خ‌های بهره و بازده اوراق قرضه نر

به طور معمول، در دوران بحران نرخ‌های 

بهره بلندمدت کاهش می‌یابد، زیرا بازارها 

انتظار رشد اقتصادی کمتر و سیاست‌های 

پولی انبساطی‌تری دارند. اما در شوک‌های 

بزرگ نفتی، این روند معکوس شده و نرخ‌ها 

به دلیل افزایش انتظارات تورمی بالا رفته‌اند. 

اکنون نیز بازده اوراق قرضه در حال افزایش 

است اما نه به دلیل تورم انتظاری، بلکه به 

این دلیل که بازارها نگران افزایش بیشتر 

هزینه‌های دولتی در کنار کســــــری‌ها و 

بدهی‌های رو به رشد هستند؛ مسئله‌ای 

که باعث افزایش »پریمیــــــوم زمانی« در 

بازار اوراق شده است.

بدهی جهانی و محدودیت محرک‌های اقتصادی

در همین حال، سطح کل بدهی جهانی 

در سال گذشته با سریع‌ترین نرخ از زمان 

همه‌گیری کرونا افزایش یافت و به رکورد 

۳۴۸ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که معادل 

بیش از سه برابر تولید ناخالص داخلی 

جهان اســــــت. این وضعیت باعث شده 

فقط تعداد محــــــدودی از دولت‌ها توان 

اجرای سیاســــــت‌های محرک اقتصادی 

جدید را داشته باشند.

محدودیت بانک‌های مرکزی

بانک‌های مرکزی نیز در شرایط مشابهی 

قرار گرفته‌اند. در سال‌های اخیر، آن‌ها در 

هماهنگی با دولت‌ها، در نخستین نشانه‌های 

بحران اقدام به تزریق محرک‌های اقتصادی 

می‌کردند اما اکنون این گزینه به‌سادگی 

در دسترس نیست. فدرال رزرو آمریکا در 

۶۰ ماه متوالی موفق به دستیابی به هدف 

تورمی ۲ درصدی نشده و در سطح جهانی 

نیز بخش قابل توجهی از بانک‌های مرکزی 

از اهداف تورمی خود عقب مانده‌اند. در 

چنین شرایطی، حتی اگر شوک نفتی رشد 

اقتصادی را کاهش دهد، بانک‌های مرکزی 

ممکن است نتوانند واکنش نشان دهند، 

زیرا این شوک هم‌زمان فشارهای تورمی را 

افزایش می‌دهد.

آسیب‌پذیرترین و مقاوم‌ترین کشورها

در این میان، آســــــیب‌پذیرترین کشورها 

آن‌هایی هســــــتند که با ترکیبی از بدهی 

بالا، کسری بودجه گسترده و ناکامی در 

کنترل تورم مواجه‌اند. در میان اقتصادهای 

توسعه‌یافته، ایالات متحده و بریتانیا در صدر 

این فهرست قرار دارند و در جهان در حال 

توسعه نیز کشورهایی مانند برزیل، مصر و 

اندونزی با ریسک بیشتری روبه‌رو هستند.

در مقابل، فقط تعداد محدودی از اقتصادها 

نسبتاً مقاوم باقی مانده‌اند؛ کشورهایی مانند 

تایوان، ویتنام و سوئد که عموماً کوچک‌تر 

هستند. سوئد با وجود داشتن یک نظام 

رفاهی گسترده، همچنان موفق شده کسری 

بودجه خود را زیر ۲ درصد تولید ناخالص 

داخلی حفظ کند.

کسری بودجه و سیاست‌های مالی آمریکا

اگرچه ایالات متحده به واسطه خودکفایی 

انرژی تا حدی از شوک نفتی مصون است اما 

همچنان در برابر یک درگیری طولانی‌مدت 

آسیب‌پذیر خواهد بود؛ چراکه سال گذشته 

بالاترین کسری بودجه در میان کشورهای 

توســــــعه‌یافته، نزدیک به ۶ درصد تولید 

ناخالص داخلی، را ثبت کرده است.

با وجود هشدارهای مداوم اقتصاددانان در 

دهه‌های گذشته، هنوز آستانه مشخصی 

وجود ندارد که نشان دهد از چه نقطه‌ای به 

بعد، کسری بودجه به بحران اقتصادی منجر 

می‌شود. با این حال، واکنش اخیر بازارهای 

مالی زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است. 

از جمله نشانه‌های نگران‌کننده، می‌توان به 

این نکته اشاره کرد که پرداخت بهره بدهی 

دولت آمریکا اکنون از بودجه دفاعی آن 

نیز فراتر رفته است؛ موضوعی که نشان 

می‌دهد با عبور بدهی از سطح ۱۰۰ درصد 

تولید ناخالص داخلی، که این مسئله به 

یک چالش جدی تبدیل شده است.

در همین حال، سیاست‌گذاری مالی در 

ایالات متحده همچنــــــان بر پایه افزایش 

شوک نفتی جنگ علیه ایــران اقتصاد 
جهان را تهدید می‌کند

گزارش

محمدطاهر رحیمی
  کارشناس اقتصادی  

مذاکرات میان ایرانگذار ایران از قدرت بالقوه به کنشگری هژمونیک
آمریکایـی طرف  و 

در اسلام‌آباد آغاز شد
        برخلاف الگوی کلاسیک تضعیف 

کشورها از مسیر جنگ، فشار حداکثری 

علیه ایران به تقویت قدرت بالفعل آن 

انجامید؛ به گونه‌ای که تهران با فعال‌سازی 

ابزارهای ژئوپلیتیک و نظامی، به بازیگری 

و  منطقه‌ای  معادلات  در  تعیین‌کننده 

جهانی تبدیل شده است.

در ادبیات کلاسیک روابط بین‌الملل، 

منازعات سخت معمولاً به عنوان ابزاری 

برای فرســــــایش توان ملی و فروپاشی 

ساختارهای سیاسی نگریسته می‌شوند. 

با این حال، تحلیل تطبیقی تنش‌های 

دهه‌های اخیر میــــــان ایالات متحده و 

یک  نمایانگر  ایران،  اسلامی  جمهوری 

پارادوکس استراتژیک است.

آنچه در دکترین نظامی واشنگتن تحت 

عنوان »فشار حداکثری« و منازعه نظامی 

مستقیم تدوین شده بود، نه فقط منجر به 

انزوای ژئوپلیتیک ایران نگردید، بلکه به مثابه 

یک کاتالیزور، فرآیند تبدیل »قدرت بالقوه« 

)Potential Power( به »قدرت بالفعل« 

)Actualized Power( را تسریع کرد.

تسلط بر گلوگاه هرمز؛ سلاح ژئواکونومیک 

ایران

تنگه هرمز همواره به عنوان یک دارایی بالقوه 

برای ایران شناخته می‌شد اما حمله نظامی 

آمریکا، تهران را به سمت عملیاتی‌سازی 

کامل این ظرفیت ســــــوق داد. داده‌های 

آماری نشان‌دهنده یک واقعیت عریان 

هستند؛ سقوط ۹۵ درصدی عبور کشتی‌ها 

در دوره‌های بحرانی، نشان از قدرت تسلط 

مطلق ایران بر این شاهرگ دارد.

تحلیل آمــــــاری و اثرات وضعی: کاهش 

عبور از ۳، ۷۸۳ کشتی در فوریه به تنها 

۲۰۴ کشــــــتی در مارس و سقوط عبور 

نفتکش‌های خام از ۱۵۰۰ به ۷۷ فروند، 

نشان‌دهنده این است که ایران توانسته 

هزینه ریسک عبور را برای تجارت جهانی 

به نقطه‌ای برساند که عملاً مسیرهای 

جایگزین نیز پاسخگوی نیاز بازار نباشند.

 افزایش چشمگیر نرخ کرایه نفتکش‌ها و 

 ،LPG کاهش ۹۱ درصدی عبور کشتی‌های

به معنای تسلط ایران بر تورم جهانی انرژی 

است. این ابزار، ایران را به بازیگری تبدیل 

کرده که اراده‌اش می‌تواند نبض بازارهای 

مالی جهان را متوقف کند. درواقع، ایران 

از لایه تهدید لفظی عبور کرده و به لایه 

کنترل فیزیکی و سیستمی جریان انرژی 

دست یافته که هرگونه مداخله خارجی را 

با بن‌بست کامل اقتصادی روبه‌رو می‌کند. 

نتایج ۴۰ روز جنگ و اقتدار ایران در کنترل 

تنگه هرمز امروز در قیمت‌های جهانی 

قابل مشاهده و برای دنیای غرب به شدت 

دردناک بوده است.

ساختار و نفوذ منطقه‌ای؛ خلق قدرت نامتقارن 

و موزاییک مقاومت

بستر جنگ و مداخلات خارجی باعث شد 

نقش ایران از یک قدرت درون‌مرزی به 

هسته مرکزی یک بلوک قدرت فرامرزی 

عیان و تصریح شود. این ساختار که از 

عراق و سوریه تا لبنان و یمن امتداد دارد، 

توازن قوا را از حالت کلاسیک )دولت‌محور( 

Network-( به حالــــــت شــــــبکه‌ای

centric( تغییر داده است.

عمق استراتژیک و بازدارندگی نیابتی: 

حضور گروه‌هــــــای مقاومت در عراق، 

حزب‌الله در لبنان و نیروهای مردمی در 

سوریه، صرفاً یک هم‌پیمانی ایدئولوژیک 

نیست، بلکه یک سد دفاعی پیش‌رو و 

یک نظام پدافند غیرعامل انسانی است. 

این شبکه به ایران اجازه می‌دهد تا شعاع 

درگیری را از مرزهای جغرافیایی خود به 

عمق استراتژیک دشمن منتقل کند.

هژمونی غیررسمی: این ساختار، ایران 

را به ناظم امنیتی منطقه تبدیل کرده 

است. در این چارچوب، هرگونه تغییر 

در نقشه سیاسی خاورمیانه بدون در نظر 

گرفتن منافع ایران، با مقاومت ساختاری 

روبه‌رو شده و عملاً ابتر می‌ماند. ایران با 

این شبکه، توانسته است مفهوم دولت-

ملت کلاسیک را در دکترین نظامی به 

چالش کشــــــیده و یک قدرت فراملی 

هوشمند ایجاد کند.

باب‌المندب؛ گلوگاه دوم و مهندسی فشار 

بر ترانزیت جهانی

یکی از پیچیده‌ترین ابزارهای قدرتی که 

در بستر تقابل‌ها بالفعل شد، همسویی 

راهبردی با یمن و تسلط غیرمستقیم 

بر تنگه باب‌المندب است. این منطقه 

اکنون به عنوان نقطه خنق استراتژیک 

در دکترین نوین ایران جای گرفته است.

مهندسی بحران در شریان‌های حیاتی: 

اگر هرمــــــز درب ورودی انرژی جهان 

دسترسی  کلید  باب‌المندب  است، 

به دریای ســــــرخ و کانال سوئز است. 

ایران  با  توانایی کنشگران همســــــو 

این  ناامن‌سازی  یا  مسدودسازی  در 

مسیر، عملاً زنجیره تأمین کالا میان 

با اختلال ساختاری  را  شرق و غرب 

مواجه می‌کند.

هزینه‌ها پیش می‌رود. ســــــال گذشته، 

دونالد ترامپ ۱۵۰ میلیارد دلار به بودجه 

دفاعی افزود و اخیراً نیز پیشنهاد افزایش 

۵۰۰ میلیارد دلاری دیگر را مطرح کرده است 

تا بودجه پنتاگون به ۱.۵ تریلیون دلار برسد. 

این افزایش‌ها فقط تا حدی از طریق کاهش 

هزینه در سایر بخش‌ها جبران می‌شود و در 

کنار کاهش‌های مالیاتی و سایر فشارها بر 

خزانه‌داری، می‌تواند کسری بودجه آمریکا 

را به حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی 

برساند.

چشم‌انداز انرژی و قیمت سوخت

این شرایط در حالی رقم خورده که تحولات 

اخیر بازار انرژی نیز چشم‌انداز تورمی را 

پیچیده‌تر کرده اســــــت. طبق اعلام اداره 

اطلاعات انرژی آمریکا )EIA(، قیمت سوخت 

ممکن است حتی پس از بازگشایی تنگه 

هرمز نیز برای ماه‌ها به روند افزایشی خود 

ادامه دهد؛ موضوعی که با اظهارات دونالد 

ترامپ مبنی بر کاهش سریع قیمت‌ها پس 

از پایان جنگ در تضاد است.

جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران که اکنون 

وارد دومین ماه خود شده، موجب جهش 

شدید قیمت نفت و فرآورده‌های سوختی 

در سطح جهان شده است. در این میان، 

مسدود شدن تنگه هرمز توسط ایران—

به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انتقال 

انرژی جهان که حدود یک‌پنجم نفت و گاز 

جهانی از آن عبور می‌کند—نقش کلیدی 

در افزایش قیمت‌ها داشته است.

با وجود اطمینان‌بخشی‌های مکرر ترامپ، 

 EIA گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی

تصویر محتاطانه‌تری ارائه می‌دهد. بر اساس 

این گزارش، میانگین قیمت نفت خام برنت 

در سال ۲۰۲۶ به حدود ۹۶ دلار در هر بشکه 

خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی قبلی 

)۷۸.۸۴ دلار( افزایش قابل توجهی نشان 

می‌دهد. همچنین پیش‌بینی شده است 

که قیمت خرده‌فروشی بنزین و گازوئیل 

نیز همچنان روند صعودی داشته باشند.

بازگشت جریان نفت و پریمیوم ریسک

EIA تاکید کرده است که حتی در صورت 

پایان جنگ، بازگشت کامل جریان نفت 

از تنگه هرمز زمان‌بر خواهد بود و ممکن 

است ماه‌ها طول بکشد تا سطح عرضه 

به شرایط عادی بازگردد. این مسئله 

باعث می‌شود قیمت‌ها تا زمان تثبیت 

تولید و صادرات کشورهای خاورمیانه 

در سطوح بالا باقی بماند. همچنین وجود 

»پریمیوم ریسک« در بازار نفت و تداوم 

عدم قطعیت درباره اختلالات احتمالی 

آینده در عرضه، مانع از بازگشت قیمت‌ها 

به سطوح پیش از بحران خواهد شد.

روند قیمت بنزین و گازوئیل

در ادامه این گزارش آمده اســــــت که 

قیمت بنزین در آمریکا احتمالاً در ماه 

آوریل به اوج خود خواهد رسید و به‌طور 

میانگین به ۴.۳۰ دلار در هر گالن می‌رسد، 

در حالی که میانگین سالانه آن بیش از 

۳.۷۰ دلار برآورد شده است. داده‌ها نشان 

می‌دهد قیمت فعلی بنزین به ۴.۱۴ دلار 

در هر گالن رسیده که بالاترین سطح از 

آگوست ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. برخی 

تحلیلگران هشدار داده‌اند که در صورت 

عدم ارائه برنامه مشخص برای بازگشایی 

تنگه هرمز، این قیمت ممکن است از ۵ 

دلار در هر گالن عبور کند و رکوردهای قبلی 

را بشکند.

در همین حال، قیمت گازوئیل با سرعت 

بیشتری نسبت به بنزین در حال افزایش 

است، زیرا خاورمیانه یکی از تامین‌کنندگان 

اصلی این سوخت و همچنین نفت خام 

مناسب برای تولید آن به شمار می‌رود. بر 

گازوئیل  قیمت   ،EIA پیش‌بینی  اساس 

در آوریل به میانگین ۵.۸۰ دلار در هر گالن 

خواهد رسید و میانگین سالانه آن حدود 

۴.۸۰ دلار برآورد می‌شود.

تقاضای جهانی نفت

از ســــــوی دیگر، این نهاد پیش‌بینی رشد 

تقاضای جهانی نفــــــت را نیز کاهش داده 

است. بر این اساس، رشد تقاضا در سال 

جاری حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود 

و مجموع تقاضای جهانی به ۱۰۴.۶ میلیون 

بشکه در روز می‌رسد؛ در حالی که برآورد 

قبلی رشد ۱.۲ میلیون بشکه در روز بود. 

این کاهش عمدتاً در کشورهای آسیایی رخ 

خواهد داد که وابستگی بیشتری به نفت 

خاورمیانه دارند.

با این حال، انتظار می‌رود با بازگشــــــت 

تدریجی جریان عرضه به شرایط عادی، 

تقاضای جهانی نفت در سال آینده مجدداً 

افزایش یافته و رشد آن به حدود ۱.۶ میلیون 

بشکه در روز برسد.

درمجموع، همین عوامل است که شوک 

نفتی ناشی از ایران را از نمونه‌های پیشین 

متمایز می‌کند. اگرچه اقتصاد جهانی پیش‌تر 

نیز افزایش‌های شدیدتری در قیمت نفت را 

تجربه کرده و در مصرف انرژی کارآمدتر شده 

است اما این بار کاهش توان سیاست‌گذاری 

دولت‌ها برای مقابله با بحران، اثرات این 

شوک را تشدید خواهد کرد. درنتیجه، این 

آسیب‌پذیری جدید نه‌فقط اقتصاد جهانی 

را در برابر پیامدهای جنگ علیه ایران قرار 

می‌دهد، بلکه آن را در برابر هر شوک دیگری 

در آینده نزدیک نیز بیش از پیش آسیب‌پذیر 

می‌سازد.

 نتیجه جنگ خاورمیانه 
همچنان نامشخص 

است اما شوک ناشی 
از افزایش قیمت نفت، 

یک آسیب‌پذیری تازه در 
اقتصاد جهانی را آشکار 

کرده است؛ وضعیتی که 
نشان می‌دهد جهان هرگز 

با چنین سطح بالایی از 
کسری بودجه و بدهی 

وارد یک بحران نشده بود. 
این بار سنگین، توانایی 

دولت‌ها را برای کاهش 
اثرات افزایش قیمت 

انرژی به طور جدی محدود 
خواهد کرد

نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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روز شنبه مذاکرات میان ایران و طرف آمریکایی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، آغاز شد.  

به گزارش   خبرگزاری فارس، با توجه به رایزنی‌های فشرده در اسلام‌آباد و پیشرفت گفتگوها و محدود 

کردن حملات رژیم صهیونیستی از بیروت به مناطق جنوبی لبنان که به معنای پیشرفت در اجرای 

آتش‌بس محسوب می‌شد، و نیز پذیرفتن آزادسازی دارایی‌های ایران از سوی طرف آمریکایی و نیاز به 

گفتگوهای کارشناسی و فنی دقیق‌تر در این زمینه، قرار شد مذاکرات میان ایران و آمریکا در اسلام‌آباد 

برای نهایی کردن این موضوعات آغاز شود.

ایران معتقد است که آتش‌بس در لبنان هنوز به طور کامل محقق نشده و آمریکا موظف است که اسراییل 

را برای اجرای این تعهد ملزم کند.  هیات ایرانی این موضوع را به طور جد از طریق واسطه پاکستانی و‌ 

همچنین در اتاق گفتگو پیگیری می‌کند. 

هیات ایرانی با اعلام بدبینی نســــــبت به طرف مقابل و در نظر گرفتن تجربه بدعهدی‌های امریکا در 

مذاکرات قبلی در این دور از گفتگوها با میانجی‌گری پاکستان حاضر شده است.
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